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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 پولتعریف 

شناسی آن به عنوان مقدمه بحث، لازم است تعریفی از پول ارائه دهیم و این بدان جهتت مهتم    در ادامه بحث از پول و موضوع

ای  مخصوصاً در دوران حاضتر کته اقتصتاد ملاد ته    است که پول نقش بسیار مهمی در اقتصاد به خصوص اقتصاد مدرن دارد و 

ترین عامل در مسائل مختلف اقتصادی، باید این حقیقت شتناخته   به عنوان مهمملدل به اقتصاد پو ی شده، شناخت ماهیت پول 

شود و برخی از ابعاد و اقسام و انواع آن و بعضی از امور مرتلط با این پدیده مشخص شود؛ چون بتدون شتناخت ایتن امتور     

 بسا نتوانیم در مورد احکام مختلف آن، نتیجه مطلوب حاصل کنیم.  چه

متعددی ذکر شده است؛ من اگر بخواهم فهرست تعریفاتی که برای پول ذکر شده بیتان کتنم، یته فهرستت     برای پول تعریفات 

  بالایی است: بلند

 اند پول حق ما کیتی است که مورد قلول همه مردم باشد. گفتهبرخی .1

 اء شده است. غخصوصیات شخصی آن از نظر عرف ا  اند پول چیزی است که ملین ما یت یه مال بوده و برخی گفته.2

 دانند. بعضی پول را عین ما یت مال و مجرد از هر جنله خصوصی و شخصی مال می. 3

 ای آن است.  اند پول چیزی است که ارزش مصرفی آن در ارزش ملاد ه بعضی گفته .4

دانان و هم از منظر اقتصاددانان، و ا لته یه تلقی عمومی هم از مفهتوم   تعاریف مختلفی برای پول ذکر شده، هم از منظر حقوق

که لازم کنند. من اینجا عرض کنم که ما چند اصطلاح داریم  پول وجود دارد؛ یعنی در عرف عام هم پول را به نوعی تعریف می

های غیر  یکی پول؛ دوم، اسکناس و مسکوک؛ سوم، درآمد؛ چهارم، ثروت. اینها گاهی در بیان است اینها را از هم تفکیه کنیم؛

کتم   که کتم  هم مسکوک. و مسکوک شود؛ پول غیر از درآمد و ثروت است و حتی غیر از اسکناس تخصصی با هم مخلوط می

وت اعم از مفهتوم و واهه پتول استت،    هاست،  ذا اخص از مفهوم پول است. ثر ای برای بخشی از پرداخت منسوخ شده، وسیله

شود؛ ا لته اینکه ما پول را یه امر اعتلاری بدانیم یا حقیقتی، در ایتن مست  ه اثرگتذار      ها می چون شامل تمامی اموال و دارایی

 شود و هم شامل کالاهایی که در ازای کار یا فروش کالا و خدمت است. درآمد در واقع یه متغیری است که هم شامل پول می

شود. بنابراین پول ضمن اینکه ممکن است عنوان ثروت بر آن اطلاق شود، ممکن است عنوان درآمد بر آن اطتلاق   تحصیل می

گویند فلانی پو دار استت، اینکته    شود، ممکن است بر اسکناس صدق کند، اما غیر از اینهاست و عین اینها نیست. مثلاً الان می

خواهیم پول  یاد است، منظور خصوص پولِ موضوع بحث ما نیست. بنابراین ما وقتی میگویند پو دار است یعنی ثروت او ز می

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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 را تعریف کنیم، پول غیر از ثروت، غیر اسکناس، نه اینکه ملاین ... غیر از اینها به این معنا که مرادف اینها نیست. 
 چهارگانه پولتعاریف 

 پول از چند منظر تعریف شده است:

چیزی است که قانون آن را به رسمیت بشناسد، قانون آن را پتول   اند پول گفتهو  ردهبرخی پول را از منظر حقوقی تعریف ک. 1

 بداند. 

 اند. با توجه به کارکردها و وظایف ذاتی آن معرفی کردهبرخی پول را . 2

 . اند مصادیقش تعریف کرده بابرخی پول را . 3

 اند.  گیرد، تعریف کرده مقلو یت عامه آن برای اینکه وسیله ملاد ه قرار میبعضی هم پول را با توجه به  .4
 عمومی تعاریف چهارگانهمشکل 

خورد، این استت   می ها به عنوان یه مشکل اساسی به چشم یه مشکلاتی دارد؛ آنچه که در این تعریفها هر کدام  این تعریف

یته شتب بته آثتار،  توازم و      دانید که تعریف  همه شما میکه هیچ کدام در صدد بیان ماهیت پول و حقیقت این پدیده نیستند. 

تعریف پتول  دهم تا بلینیم بالاخره برای  گاه ملین ماهیت آن نیست. حالا این دو سه تعریف را اجمالاً توضیح می مصادیق، هیچ

 چه راهی را انتخاب کنیم. 
 تعریف اولبررسی 

ها  حوزه اقتصاد نداشت. این برای دعاوی و نزاعتعریف قانونی و حقوقی خیلی مورد توجه قرار نگرفت؛ چون هیچ ت ثیری در 

آن کند که این پدیده چیست و ذاتیتات   به عنوان یه واقعیت اقتصادی کمکی به ما نمیتواند مفید باشد، اما  و برخی ادعاها می

 .اند کدام است. بر همین اساس، نوعاً رو به تعاریف دیگر آورده
 تعریف دومبررسی 

اند که پول چیزی است که این سه وظیفه و م موریت را دنلال کند و بتواند این وظایف را به سرانجام برساند. اشاره  بعضی گفته

ای داشتیم به وظایف پول و گفتیم درباره  شارهکردند به کارکردها و وظایف پول؛ اگر به خاطر داشته باشید در بحث رمزارزها ا

 وظایف پول امور مختلفی ذکر شده است؛ چند وظیفه را نام بردیم. این وظایف اجمالا این بود: 

پردازنتد؛ ایتن یته     یکی اینکه وسیله ملاد ه و داد و ستد است؛ یعنی برای اینکه چیزی را دریافت کنند و بخرند، این را می. 1

کند  کند، آیا بر همه صدق می ی ملاد ه و داد و ستد. حالا اینکه این وظیفه بر کدام یه از انواع پول صدق میای است برا وسیله

 یا برخی، ما فعلاً در مقام بیان آن نیستیم. 

سنجند؛ الان هر چیتزی   سنجش ارزش است؛ یعنی این یه معیاری است که با آن ارزش هر چیزی را میوظیفه دوم، معیار . 2

کنند؛ ایتن زمتین فتلان مقتدار      گذاری می را با پول ارزش آنگذاری کنند،  خواهند ارزش وقتی می را و هر کالایی و هر خدمتی

گیرد. پس یکتی   شود، همه با یه معیار مورد سنجش قرار می میکار، خدماتی که انجام ارزد، این خانه و این ماشین و این  می

از وظایف اصلی پول این است که معیار سنجش ارزش است یا به تعلیر برخی ارزش استاندارد. این ممکن است بتا استکناس   

 شد.  ها و آن چیزهایی که به عنوان پول و معیار تلقی میو قلل از آن مثلاً با کالاباشد، ممکن است با دینار و درهم 

وظیفه سومی که برای پول ذکر کردند، ذخیره ارزش است؛ منظور از ذخیره ارزش یعنی اینکه نگهداری و حفظ و ذخیره آن . 3
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کنتد، در   متی  انتداز و نگهتداری   شود. کسی که مثلاً یه مقدار پول را در جایی پس به عنوان ذخیره یه شب با ارزش تلقی می

کند. در گذشته هم مثلاً فرض بفرمایید بعضی از کالاها این چنین بودند اما علتت اینکته    حقیقت دارد یه ارزشی را ذخیره می

شدند و نگهداری آنها مشکل بود،  ذا بعتد از یته متدت     کم اثرگذاری خودشان را از دست دادند، این بود که اینها فاسد می کم

شتد یتا بته     رفت یا فاسد می ماند یا از بین می بالاخره یه مدتی می یره ارزش باشند. مثلاً یه گوسفندتوانستند ذخ دیگر نمی

ها  شوند و آن مشکلات و گرفتاری های امروزی خودشان ذخیره ارزش محسوب می هرد یل عمر این ذخیره کوتاه بود؛ اما پول

ر پول کالایی، پول فلزی، پول کاغذی، بر همه اینها هست؛ منتهتی از حیتث دوام و   گوییم، قابل انطلاق ب را ندارند. اینکه ما می

 هایی بین اینها وجود دارد.  ماندگاری، تفاوت

، اینهتا را  باشداگر خاطرتان این سه وظیفه و کارکرد، نوعاً مطرح شده است؛ چند وظیفه دیگر هم توسط برخی مطرح شده که 

انتد کته یکتی از     هتا گفتته   شود. مثلاً بعضی کارکرد و گفتیم اینها معیار یا کارکرد مستقلی محسوب نمی برگرداندیم به همین سه

تواند در  خرد، می های آتی است؛ یعنی اگر فرض بفرمایید کسی الان چیزی را می کارکردهای پول این است که وسیله پرداخت

اند یکی   یا مثلاً برخی گفتههای آینده است.  گیرد که وسیله پرداخت به عهده میثمن آن را بپردازد، و پول این م موریت را آینده 

 از کارکردهای پول این است که وسیله ابراء ذمه در غیر مثلیات است. 

وسیله ابراء ذمه در غیر مثلیات، چرا به عنتوان  شوند؛  این دو وظیفه اخیر کارکرد مستقلی برای پول محسوب نمی مابه نظر اما 

شود؟ چرا به عنوان یه وظیفه بیان شده است؟ اگر یه چیزی قیمی بود و کستی آن را تلتف کترد و ذمته او      تلقی می کارکرد

اش را از این کالای قیمی فارغ کند و خودش  تواند ذمه مشغول شد به قیمت یه چیزی که قیمی است، مثل گوسفند، چگونه می

را بکند؛ هر چیزی که بتواند ذمه کسی را که به یه غیر مثلی مشغول شتده   تواند این کار را از این ذمه خلاص کند؟ با پول می

خواهد طلا یا نقره باشد یا کالای دیگر یا همین پول کاغذی باشد. ابراء ذمه در مثلیات معلوم  ، این پول است؛ حالا میکندابراء 

. اما ابراء ذمه در قیمیات، با هر چیتزی کته   کسی یه چیزی را که مثلی است تلف کند، ابراء ذمه او به اعطای مثل استاست؛ 

انجام شود اسمش پول است. پس یکی از کارکردهای پول این است که ملرء ذمه در قیمیات است. این هم یه کارکرد مستقلی 

د توانت  علت ابراء ذمه در قیمیات، آن ارزشی است که پول دارد؛ یعنی چون معیار ارزش است میشود؛ برای اینکه  محسوب نمی

انتد:   در غیر مثلیات ملرء ذمه باشد. پس این هم یه کارکرد مستقلی نیست. عمدتاً همان سه کارکرد را اقتصاددانان ذکر کترده 

دو متورد   بته  تتوان  ا این سه مورد را هتم متی  م کی وسیله داد و ستد و ملاد ه؛ دوم، معیار ارزش؛ سوم، ذخیره ارزش. به نظری

این دو تا است: وسیله ملاد ه است، دوم اینکه معیار ارزش. ذخیره ارزش هم به ف پول، کارکردها و وظای؛ یعنی عمده برگرداند

گویید یکی از کارکردهای پول ذخیره ارزش است؟ چون پول معیار ارزش است،  گردد؛ شما چرا می این معیار ارزش بودن برمی

تواند یه امر مستقل و  شود ذخیره؛ آیا این می میگذاری. اگر کسی این را یکجا نگه دارد ،این  ای است برای ارزش پول وسیله

 اگر گفتیم به حسب نظر دقی، کارکردهای پول این دو وظیفه است. ا لته  ذا ماای برای پول تلقی شود؟  کارکرد و وظیفه جداگانه

این کارکرد سوم را هم ذکر کنتیم و تی ضترورتی بترای آن      بعضی حیثیات را از هم تفکیه کنیم، ممکن است بتوانیمبخواهیم 

 کند.  نیست؛ به نظر من اگر همین دو تا به عنوان کارکردهای پول ذکر شود کفایت می

اند پول یعنی چیزی که بتواند این سه وظیفه را انجام بدهد؛ پول چیزی است کته وستیله ملاد ته باشتد و      بعضی گفتههرحال به 
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این تعریف، تعریف بته وظتایف و کارکردهاستت؛ طلیعتتاً یته      اما ارزش، و ذخیره ارزش باشد. معیار ارزش یا معیار سنجش 

مشکل اصلی این تعریف آن است که تعریف ماهیت پول و ملین اجزاء مقوم پول نیست. اگر ما بخواهیم این تعریف را بپذیریم، 

خواهیم بلینیم خودِ پول چیستت؛   ما می تعریف خود شب نیست.  بالاخرهاین یعنی تعریف شیء به آثارش، تعریف به  وازمش؛ 

، پتول را بتا ایتن    شتود وستیله و ابتزار ملاد ته     اش می شود؟ اینکه یه چیزی وظیفه افتد که یه چیزی پول می چه اتفاقی می

اشی دار شده است؟ اینها همه ن کنیم، سؤال این است که چه اتفاقی افتاده که این شب، این سه وظیفه را عهده کارکردها معرفی می

گیرد و یه چیز دیگر این وظیفه را بته عهتده    این م موریت و وظیفه را به عهده میاز ماهیت و حقیقت است؛ چرا یه چیزی 

ها و کارکردها و وظایف از یه چیزی ناشی شده است. پس این  گیرد؛ بالاخره باید یه فرقی بین اینها باشد؛ این م موریت نمی

اینکه خیلی هم مورد توجه است؛ شاید در میان تعاریفی کته بترای پتول ذکتر شتده، یکتی از       تواند مقلول باشد، با  تعریف نمی

 ترین تعاریف، همین تعریف باشد.  ترین و شایع رایج
 تعریف سومبررسی 

 بقر، غنم، فیتل، گویید  ، مثل اینکه از شما سؤال کنند که حیوان چیست؛ میاست تعریف سوم، تعریف پول به اعتلار مصادیق آن

ال اینها. مصادیق پول در طول زمان متغیر بوده؛ گاهی برخی کالاها مصداق پول بودند، گاهی طلا و نقره و دینار و صفور و امثع

های ا کترونیکی و امثال اینها؛ اگتر رمتزارز را    درهم مصداق پول واقع شدند؛ بعد از آن اسکناس یا مسکوکات؛ بعد از آن، پول

 عریف پول بگوید پول علارت است از این، این و این، و چند مصداق را ذکر کند. هم پول به حساب بیاوریم، کسی در مقام ت

ملتلا به اشکال تعریف شب به غیر اجزاء تشکیل دهنده آن است؛ تعریف شب به غیر ذاتیتات، تعریتف شتب بته     این تعریف هم 

ها و تغییراتی استت کته در    تواند ملین ماهیت پول باشد.  به علاوه، مشکل دیگری که اینجا وجود دارد، دگرگونی مصادیق نمی

ول زمان به وجود آمده است؛ این مصادیق گاهی اساساً کنار هم قرار دادنش کار مشکلی استت. شتما الان   مصادیق پول در ط

توانتد   پول ا کترونیکی را کنار دینار و درهم بگذارید یا پول کالایی که در گذشته رایج بوده، این همان مشتکل را دارد و نمتی  

ریم تحت عنوان شله پول. الان یه حقیقت و واقعیتی تحتت عنتوان   یه اموری داملین حقیقت پول باشد؛ مخصوصاً اینکه ما 

شله پول شکل گرفته که شاید با مسامحه بتوانیم بگوییم همان نقدینگی است. نقدینگی ت که بعداً توضیح خواهیم داد ت هم شلیه 

در زمره مصادیق پول یا نقدینگی، پول است؛ یا پول تحریری، اینها فی ا واقع یه سری اعداد و ارقام هستند. آیا این شله پول 

های دیداری، همینطور یه بته یته ایتن     و مسکوکات و سپرده توانیم بگوییم پول علارت است از اسکناس گنجند؟ آیا می می

 های ما ی جدیدی پدید آمده که واقعاً اطلاق کند و یه دارایی مصادیق را برای پول ذکر کنیم؟ این یه مقدار کار را مشکل می

 تر باشند.  پول بر آنها خا ی از اشکال نیست.  ذا همه اینها باعث شده که به دنلال یه تعریف بهتر و جامع
 تعریف چهارمبررسی 

اند پول چیزی استت   اند: یکی کارکرد آن و دیگری شیوع و مقلو یت عامه آن؛ گفته برخی تعاریف فقط به دو جنله پول پرداخته

اند و در عین حال به آن جهتت   ارد. یعنی به یه کارکرد از کارکردهای آن اشاره کردهکه وسیله ملاد ه است و مقلو یت عامه د

اند. این شتاید یکتی از    و وسیله ملاد ه بودن؛ آن دو کارکرد دیگر را نگفتهاند؛ مقلو یت عامه داشتن  پذیرش عمومی توجه کرده

توجه داشته باشید که اصولاً پول تا پذیرش عمومی نسلت به  اند. حالا این را باید ترین تعاریفی باشد که برای پول ذکر کرده عام

آن نلاشد، پول نیست. پول چیزی است که یه پذیرش عمومی و مقلو یت عامه نسلت به آن شکل گرفته باشد؛  ذا برخی که در 
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اند و ایتن یته    ه پیدا نکردهاند و مقلو یت عام گویند رمزارزها هنوز به این پایه نرسیده کنند، می پول بودن رمز ارزها اشکال می

 شود.  عنصر مقوم پول محسوب می

تعریف اخیر هم خا ی از اشکال نیست، باز به آثار و  وازم تعریف شده؛ در این تعریف به اجتزاء ذاتتی پتول پرداختته نشتده،      

 شوند. حالا چه باید کنیم؟  اصری مورد توجه قرار گرفته که به عنوان آثار و  وازم محسوب میمقومات آن ذکر نشده و عن

 

«وا حمد لله رب ا عا مین»            
 


